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علاقه هائی
از کشور تعلق های دلنواز 
که با شعله ای آبی رنگ
بر گلو می پیچند و
سرشاز از مذابی می شوند 
که بی تمنا جاری است

استغنائی ناگزیر 
در عطش ظهری
از کویر خواهش های در هم

صلاتی که بر شن ها گردباد می شکفد
و چون بر چهرهء گل می نشیند
نقش ترنجی می شود 
بر بال پروانه ای
که فلسفه نمی داند

نوازش دست ماه 
از پنجره ای که بر رؤیا گشوده می ماند
و بغض را
لباسی از استعاره های شیرین می پوشاند

خواب از خنده هایش بیدار می شود
آب از او می نوشد
و شبی پنهان در لباس هاش
راز داری است که پاورچین از کرانه می گذرد
و هنوز با همان استوره ای خوش است
که قهرمان ندارد
و در پیچ هر حادثه
فصل خزان زده را
سپید می پوشاند

خواب اش او
خوراک اش او
نفس اش
تپیدن دل اش
نبض اش
که به ضربآهنگ تقویم های کهنه می رقصد
و سزاوار ترین ترانه را
در حرمت سکوتی کیهانی
سر می بُرد

از دل او جوانه می روید
در هر چوبدستی از باغ های او می گوید
و کفش هایش از ترانه های باز آمدن پُر اند

سلانه می نشیند
بر آستانهء جنون 
در خون می غلطد 
با دانه های سرخ و سپید
و روانهء خانه ای است
که فقط از آن او خواهد بود

با او
باران سرودی شبانه است
هنگام که پنجره
از آواز های مهتاب
پرده ای رؤیاوار می سازد

از اکسیژن عاشقانه می نوشد و گل می دهد
و عامدانه
از زمین اش بر می گیرد
و به زمین اش پس می دهد.
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